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از جامعه چه خبر؟

اجرای نهضت سواد سلامت‏آموزی 
مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشــت 
از اجــرای »نهضــت ســواد ســامت‏آموزی« خبــر 
داد و گفــت: »ایــن نهضت برای ســبک زندگی در 
مقاطــع مختلف کلیــد خورده؛ وزارت بهداشــت با 
همــکاری وزارت آموزش‏وپــرورش و بهره‏منــدی از 
ظرفیت مردمی بر مبنای شــعار ســال در نظر دارد، 
نهضت سواد ســامت‏آموزی را برگزار کند.« نفیسه 
حســینی‏یکتا با اعلام اینکه برخی دانشــگاه‏های 
علوم پزشــکی، آموزش سبک زندگی به مردم را آغاز 
کرده‏اند، به ایسنا گفت: »شــهروندان با مراجعه به 
مراکز جامع سلامت یا خانه‏های بهداشت می‏توانند 
»شناســنامه ســبک زندگی« دریافت‏ کنند. عادات 
و رفتارهــای غلط به شــهروندانی که به مراکز جامع 
ســامت یا خانه‏های بهداشــت مراجعه می‏کنند، 
گوشزد می‏شــود، همچنین عادات درســت به آنها 
آمــوزش داده می‏شــود. همچنین پــس از آموزش 
عادات درســت و بیــان رفتارهای نادرســت، فرد در 

زمان‏های مشخص مورد ارزیابی قرار می‏گیرد.«

 هشدار درباره محرومیت 
از آزمون سراسری

همراه داشتن وسایل غیرمجاز الکترونیکی موجب 
محرومیت از شــرکت در آزمون سراسری می‏شود. 
معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
قوه‏قضائیه در پیامکی نسبت به این موضوع هشدار 
داد. در پیامــک معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم قوه‏قضائیه آمده است: »طبق ماده‏های 
۵ و ۶ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون 
سراسری مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، 
همراه داشتن و استفاده از هرگونه وسایل غیرمجاز 
ارتبــاط الکترونیکــی و دســتگاه‏های حافظــه‏دار 
)مثل تلفن همراه، انواع ســاعت‏ها، دســتبندها، 
پیجر، هندزفری، انــواع خودکارها و پاک‏کن‏های 
هوشمند( موجب محرومیت از شرکت در آزمون از 

یک تا 10 سال می‏شود.«

صدور شناسنامه جغرافیایی 
رئیــس مرکــز مطالعات و اطلاعــات رفــاه ایرانیان 
از راه‏انــدازی ســامانه »بهره‏منــدی ایرانیان« خبر 
داد و گفــت: »با اســتفاده از این ســامانه می‏توان 
شناسنامه‏ای از آخرین وضعیت رفاهی هر خانوار و 
وضعیت زیرساختی همان شهر به مدیران استانی و 
ملی ارائه داد.« علیرضا محمدی در توضیح بیشتر 
به ایســنا گفت: »سنجش وســع خانوارها براساس 
شــاخص‏های اقتصادی و رفاهی استاندارد صورت 
می‏گیرد؛ شــاخص‏هایی مانند خودرو، بُعد خانوار، 
گردش مالــی، حقوق و درآمــد و...، البته به‏تازگی 
برخــی از متغیرهــای غیراقتصــادی ماننــد زنــان 
سرپرســت خانوار، بیماران صعب‏العلاج، معلولان 
شــدید نیز به‏عنوان شــاخص‏های جدیــد لحاظ و 
در وسع‏ســنجی جدید بهبود حاصل شده است.« 
براســاس اعلام او، براساس شــاخص‏ها، طی یک 
فرآیند پیچیده و علمی، جمعیت ۸۵ میلیون نفری 
رتبه‏بندی و بــه ۱۰ دهک جمعیتی تقســیم‏بندی 
می‏شــوند. تعداد جمعیــت در هر دهک مســاوی 
اســت و تقریباً هر دهک ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر 

جمعیت را در خود جای داده است.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

حمیده زرآبادی، تنها ســخنگوی زن ستادهای انتخاباتی 
نامزدهای اخیر انتخابات ریاســت‏جمهوری، از 9 ســالگی 
چادر ســرش کرده؛ از وقتی خودش را شــناخته به حجاب 
اعتقاد داشــته و زمانی هم که نماینده قزوین در مجلس 
دهم شورای اسلامی بود، چادرش همیشه همراهش بود. 
اعتراضات ســال 1401 اما او را هم عوض کرد؛ کار به جایی 
رسید که او برای ثبت‏نام در انتخابات چهاردهم ریاست‏جمهوری، چادر از سر برداشت و به وزارت کشور رفت؛ راهی 
برای نشــان دادن اعتراض به برخورد با زنان به دلیل نوع حجاب‏شان. این را حالا خودش در گفت‏وگوی مفصل 
به »هم‏میهن« می‏گوید و باتعجب تاکید می‏کند که حالا و وقتی با پوشــش مانتو به بعضی ســازمان‏ها یا ادارات 
می‏رود، بابت اندازه شلوار یا مانتویش تذکر می‏گیرد؛ موضوعی که موجب همدلی بیشتر او با زنان عادی جامعه 
شده است. زرآبادی در این گفت‏وگو بارها می‏گوید زنان از پاییز 1401 بسیار آسیب دیده‏اند و حالا به دولت مسعود 
پزشکیان این فرصت داده شده تا شاید روی زخم‏های آنها مرهم بگذارد تا شاید فاصله‏ها کمتر شود؛ حتی فاصله 
بیــن آنها کــه رای دادند و آنها که انتخابات اخیــر را تحریم کردند. زرآبادی می‏گوید به احتمال زیاد، در فهرســت 
پیشنهادی پزشکیان برای کابینه به مجلس، یک زن برای یک وزارتخانه معرفی خواهد شد و امیدوار است مجلس 

به دومین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی رای دهد. 

دبیر گروه جامعه
الناز محمدی 

 یک زن برای وزارت 
به  مجلس معرفی خواهد شد

 بخش زیادی از تحریمی ها زنان معترض بودند سمت معاونت زنان را اگر پیشنهاد کنند نمی‌پذیرم

حمیده زرآبادی سخنگوی ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان در گفت‏وگو با »هم‏میهن«:

Ó  انتخابــات در  شــما  ثبت‏نــام  روز  بــا  را  گفت‏وگــو 
ریاست‏جمهوری شــروع کنیم؛ روزی که برای اولین‏بار 
چادر خود را بر‏داشــتید. شــما خیلی عمومی این کار 
را انجــام دادیــد و به نظر می‏رســید قصد داشــتید دو 
کار اعتراضــی را بــا هم انجــام دهید؛ یکی به مســئله 
پوشش زنان که شرایطش در ایران پیچیده شده و یکی 
همان مسئله تعریف رجل سیاسی که پیش از شما هم 
زنانی مثل مرحومه شــجاعی و مرحومه طالقانی برای 
شکســتن مفهومش به‏واســطه ثبت‏نــام در انتخابات 
ریاســت‏جمهوری، تلاش کرده بودند.  ســوال من این 

است که آیا این حرکت شما اعتراضی بود؟
من فکر می‏کنم بعد از ســال ۱۴۰۱، عکس‏العمل‏های فردی 
خشــونت‏پرهیز، چندان نداشــتیم. من در سطح کلان عرض 
می‏کنم. اینکه شــما بخواهید در سطح کلان نسبت به برخی 
سیاست‏گذاری‏ها اعتراض کنید و این اعتراض خشونت‏پرهیز 
هم باشــد، فکر می‏کنم واقعاً بــرای جامعه ما لازم اســت. اگر 
بخواهیم ساختاری تغییر کند، باید این حرکت‏های اعتراضی 
انجام شــوند. من کار خودم را هم در همین راســتا می‏دانستم 
و برای همین این کار را انجام دادم، اما نکته این اســت که یک 
حرکت قاعدتاً نمی‏تواند خیلی اثرگذار باشــد ولی اگر استمرار 
داشته باشد، می‏تواند موجب این شود که در سیاست‏گذاری‏ها 

هم تغییراتی انجام شود. 
Ó  یعنی اکت اعتراضی شما برای همراهی با معترضان 

سال ۱۴۰۱ بوده است؟ همراهی با زنانی که در سطوح 
مختلف درگیر ماجرا شدند. آیا قصد همراهی با این زنان 

را داشتید؟ 
نکته این است که من خودم فردی بودم که هیچ‏وقت در انتخاب 
پوششم اجباری نداشتم و اگر چادر را به‏عنوان پوشش انتخاب 

کرده‏ام، انتخاب خودم بوده است.
Ó یعنی از بچگی چادر می‏پوشیدید؟

بله از 9ســالگی. اگر بخواهم بگویم نسبت به چادر حس بدی 
دارم یا بخواهم بگویم از روی اجبار چادر را انتخاب کرده‏ام و دیگر 
نمی‏خواهم این اجبار باشــد، اصلًا چنین نیست. واقعیت این 
است که باور قلبی من این است که نوع پوشش را افراد خودشان 
می‏توانند انتخاب کنند و اعتقاد دارم که در نوع پوشــش نباید 

اجباری وجود داشته باشد. 
Ó  این اعتقاد را قبل از سال ۱۴۰۱ داشتید؟ 

مــن قبــل از ســال ۱۴۰۱ هــم هیچ‏چیــز را در حــد اجبــار 
نمی‏پسندیدم. هرکاری که اجبار باشد، نهایتاً نتیجه خوبی از آب 
درنمی‏آید. اجبار یعنی نوعی فیلتر کردن و فیلتر کردن فضای 
مجازی هم مانند پوشــش، نوعی اجبار است و در هیچ‏کدام از 
این موضوعات هم حداقل تا به امروز نتیجه‏ای حاصل نشــده 
اســت. حتی درحال‏حاضر هم خیلی‏ها به دنبال این هستند 
که زنان الان، پوششــی را داشــته باشند که خانم مهسا امینی 
داشت؛ پس نوع اجبار نتوانسته راهگشا باشد. درباره اتفاقات 
دیگر هم به همین ترتیب اســت. اینکه می‏گویــم من با اجبار 

موافق نیستم، دلیلش این است که اصلًا نتیجه‏ای ندارد و تجربه 
هم این موضوع را ثابت کرده است. برای مثال، ماهواره ممنوع 
است ولی می‏بینیم که همه از آن استفاده می‏کنند. من می‏گویم 
این روش اساســاً روش درستی نیست، حالا سر هر موضوعی. 
اجبار باعث می‏شــود آدم‏ها برای مدتی نقاب داشــته باشند و 
کارها با نقابی انجام شود، اما اثری ندارد. برای مثال امروز همه از 
وی‏پی‏ان استفاده می‏کنند و افرادی از رسمی‏ترین جایگاه‏های 
کشور از شبکه‏هایی که فیلتر شده حتی اطلاع‏رسانی می‏کنند 
واقعاً این حجم از تناقض به‏نظرم اصلًا قابل تفسیر نیست. من 
اعتقاد دارم که ایــن اتفاق نباید رخ دهد. در موضوعات متنوع 
این‏چنین اســت. افرادی هستند که برای پوشش زنان تصمیم 
می‏گیرند ولی برای خانواده خود به گونه دیگری رفتار می‏کنند؛ 
این در جامعه دیده می‏شــود و اثرات مطلوبی ندارد، بلکه اثرات 

بسیار نامطلوبی هم دارد. 
Ó  ایــن حرف شــما کمی دوگانــه یا بهتر اســت بگویم 

قیم‏مآبانه است؛ انگار که می‏گویید مثلًا آقای فلانی اگر 
به دنبال ســخت‏تر کردن شــرایط برای حجاب اجباری 
در ایران اســت، دختــرش دیگر حق نــدارد برود خارج 
روســری‏اش را بردارد؛ گویی باز هم این مردانند که باید 
تصمیم بگیرند زنان خانواده‏شان چطور حجابی داشته 

باشند، حالا چه مسئول باشند، چه نه. 
من می‏گویم کســی که درباره خانواده خودش اعتقاد دیگری 
دارد و فکر می‏کند اختیار ملاک اســت و فرد خودش باید برای 
پوشش خودش تصمیم بگیرد، چطور به خودش اجازه می‏دهد 
که برای دیگران اجبار را قانون‏گذاری کند؟ اگر این افراد اعتقاد 
به اجبار داشــتند، قطعاً باید با خانواده خودشــان هم با اجبار 
برخورد می‏کردند. اگر هم به موضوعی اجباری اعتقاد ندارند، 

چرا آن را قانون‏گذاری می‏کنند؟
Ó  شــما از فرضیات صحبت می‏کنید یا خودتان به‏طور 

مستقیم شاهد این موضوع بوده‏اید؟
من فکر می‏کنم این موضوع چیزی نیست که پنهان باشد. درکل 
به‏نظر من این موارد وجــود دارند و در جامعه ما کاملًا ملموس 
است؛ نه فرضیه است و نه نیاز به دسترسی خاصی دارد. شاید 

خیلی هم زیاد نباشند، اما وجود دارند.
Ó  اتفاقاً خانواده‏های سیاســتمداران مســئولان ایران

چندان هم عمومی نیســتند و طوری نیست که مردم 
اعضای خانواده آنها را بشناسند.

درصــد دارد. درصدی از آنها در سیســتم کار می‏کنند. شــما 
مقامات خیلی بالا را می‏بینید ولی سطوح مدیریتی دیگری هم 
وجود دارد که شــاید مواردش زیاد نباشــد، اما وجود دارد. ولی 
موضوعی که بیشتر مدنظر است و من روی آن تأکید دارم، این 
است که این روش روشی است که به نتیجه نخواهد رسید و جز 

تحمیل هزینه‏های زیاد، خروجی خاصی نخواهد داشت. 
Ó  از همراهــی با زنــان آســیب‏دیده در ســال 1401 و 

بعدش گفتید. شما سال ۹۶ که اتفاق دختران خیابان 
انقــاب رخ داد و اولین موارد پرســروصدا بود، نماینده 
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مجلس بودید. آیا شما در این رابطه اظهارنظری کردید؟ 
من خاطرم نیست که اظهارنظر صریحی از شما در این 
باره شنیده یا خوانده باشم. اگر نداشتید و به اجبار هم 
اعتقادی نداشتید، چرا آن زمان واکنشی نشان ندادید؟ 
زمانی که من مجلس بودم، نســبت به موضوعاتی که در حوزه 
زنان زندانی اتفاق افتاد، یا به‏صورت جمعی یا فردی تذکر دادم. 

Ó .اما به‏صورت عمومی در این باره صحبت نکردید
خیلی از موارد را عمومی صحبت نمی‏کردیم اما پیگیری کرده 
بودم و کارگروه‏هایی در این زمینه تشــکیل شــد. نکته‏اش این 
اســت که من تمام ایــن موارد را پیگیری کــردم و برای مجلس 
یازدهم هم ردصلاحیت شدم؛ در شورای نگهبان هم که بعدها 
حضور پیدا کردم، نطق‏هــا و صحبت‏هایم، دلیل ردصلاحیتم 

عنوان شد.
Ó  اما مشــخصاً دختران خیابان انقلاب، بین این دلایل

نبودند. چون اساساً اظهارنظر خاصی در این باره نکرده 
بودید. 

ما این بحث را به‏صــورت یک کارگروه پیگیری می‏کردیم چون 
موضوعش خاص‏تر از مواردی مثل ورزشــگاه‏ و دستگیری زنان 
خبرنگار یا دختر آبی بود. این موضوع چون خاص بود، پیگیری 
آن از طریق جلســات انجام می‏شد و اهمیتش هم این بود که 

اصلًا رسانه‏ای نکنیم تا با تعامل موضوع حل شود. 
Ó آیا نتیجه‏ای هم حاصل شد؟ 

اگر کارگروه به نتیجه رســیده بود، شاید شرایط به گونه دیگری 
می‏بود، ولی نکته‏اش این است که آیا شما نسبت به موضوعاتی 
که اتفاق می‏افتد بی‏تفاوت هستید یا نسبت به مسائل احساس 
مســئولیت می‏کنید؟ مــن زمانی که نماینده بودم نســبت به 
اتفاقاتی که رخ داد، پیگیر بودم، هرچند برای شــخص خودم 
دســتاورد خوبی نداشــت چون نهایتاً انتهای این چهار ســال 
به‏دلیل همــان پیگیری‏ها به من گفته شــد کــه ردصلاحیت 
شــده‏ام؛ اما نکته‏اش این اســت که من این کار را انجام دادم و 
پشیمان هم نیستم چون وظیفه‏ام بوده و فکر می‏کنم برخی از 
مواردی را که در جامعــه رخ می‏دهند باید پیگیری کرد. اینکه 
آیا پیگیری‏ها به نتیجه رســید یا نرسید؛ باید بگویم اثرگذاری با 
پیگیری یک فرد و گروه انجام نمی‏شود و نیازمند پیگیری مستمر 
با همه ساختار قدرت و حاکمیت است وگرنه نتیجه‏ای حاصل 
نخواهد شد. یک کارگروه، یک فرد یا یک گروه نمی‏توانند نتیجه 
را رقم بزنند؛ چراکه موضوع گسترده و خاص است. برای مثال 
یک نماینده می‏تواند موضوع استانی را حل‏وفصل کند، اما اگر 
موضوع از حساســیت خاصی برخوردار باشد، قاعدتاً پیگیری 

مستمر نیاز دارد. 
Ó  از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ در جامعه ایران چه اتفاقی رخ داد

که حتی شخصی مثل شما با برداشتن چادر اعتراضش 
را نشان داد؟ به نظر شما در حوزه زنان چه اتفاقی رخ داد 

که شما هم تصمیم گرفتید با جامعه همراه شوید؟
قاعدتــاً وقتــی بی‏عدالتی یا ظلمــی اتفاق می‏افتد، شــمای 
نوعــی دوســت داری براســاس وجدانــت کاری بکنی. حس 

انسان‏دوستی نسبت به هم‏وطنت این را ایجاب می‏کند. هیچ 
کس دوســت ندارد برای هم‏وطنش اتفاق بدی بیفتد. من فکر 
می‏کنــم از همان ســال ۹۶ اتفاقاتی کــه رخ داد به‏دلیل نحوه 
مدیریت بود که من به آن انتقاد دارم. در هیچ‏کدام از اتفاقاتی که 
افتاد نحوه مدیریت و مواجهه با مردم درست نبود و از همان آغاز 
چنین رفتارهایی نتیجه‏اش فاصله بیشتر بین مردم و حاکمیت 
شد. اگر این فاصله‏ها ترمیم نشوند، نهایتاً بازهم نتیجه خوبی در 

این فرآیند نخواهیم داشت.
Ó  شــما از کلمــه ظلم اســتفاده کردیــد. آیــا منظورتان

مشخصاً اتفاقاتی که برای مهسا امینی و بقیه زنان پیرو 
آن رخ داد، است؟

وقتی می‏گویم ظلم، یعنی هر ظلمی که به هرکسی شده است. 
موضوع اصلًا جنسیتی هم نیست، ظلم یک واژه عام است. من 
شــاید به‏عنوان یک فرد ۱۰ سال پیش به ظلمی واکنش نشان 
دادم و شــاید یک فــردی الان این واکنش را نشــان می‏دهد یا 
شخصی سه سال پیش نشان داده باشد. این مورد فردی است. 
رفتار من به‏عنوان یک موضوع جریانی تعریف نمی‏شود و رفتارم 
فردی اســت. ظلم هــم یک موضوع عام اســت و درباره برخی 
اتفاقات قبل ســال ۹۶ هم بــه کار می‏رود. افــراد در زمان‏های 
مختلف نسبت به ظلم واکنش نشان داده‏اند و نشان می‏دهند 

و این مسیری است که باید اصلاح شود. 
Ó  شــما می‏گویید ظلم را جنسیتی نکنیم. واقعیت اما

این است که زنان در ایران به‏عنوان جنس دوم شناخته 
می‏شوند و ستم جنسیتی علیه آنها وجود داشته است؛ 
در سال ۱۴۰۱ بمبی ترکید که به‏دنبال رخ‏دادن برخی 
حوادث متوالی بود که به ســال ۱۴۰۱ رسید و در سال 
۱۴۰۳ و در انتخابات ناگهانی، شما جایی که می‏دانید 
عمل‏تان رسانه‏ای می‏شــود، آگاهانه چادر برمی‏دارید. 
من فکر می‏کنم همه این موارد روی شما به‏عنوان یک 
زن و نماینده اصلاح‏طلب اثر گذاشــته اســت. درست 

می‏گویم؟
جامعه روی رفتار افراد تاثیر می‏گذارد. اگر ســیر تاریخی را نگاه 
کنیم، در طول تاریخ به زنان ظلم شــده و فقط مختص به ایران 
هم نبوده و در کشــورهای دیگر هم با مبارزاتی که انجام شده، 
شرایط زنان نسبت به قبل بهتر شده کمااینکه درحال‏حاضر هم 
در بسیاری از کشورها حتی کشورهای پیشرفته، موضوع زنان 
چالش‏های خــودش را دارد و هیچ کشــوری نمی‏تواند بگوید 
در حــوزه زنان تمام شــاخص‏ها را اجرایی کرده و بســتر خوبی 
برای زنان فراهم کرده اســت ولی من فکر می‏کنم در ایران این 
موضوع ســخت‏تر بود. برای مثال جالب بود در مجلس برخی 
زنان خودشــان هم درباره مســائل زنان مخالفــت می‏کردند. 
من هیچ‏وقت فکر نمی‏کردم وقتــی در حوزه زنان کار می‏کنم، 
مقاومتی هم از ســوی زنان ببینم؛ اما همیشــه مقاومت‏هایی 
هست، ولی من می‏بینم که این مقاومت درحال شکسته‏شدن 
است و انگار این بحثی که درواقع زنان در کنار هم باشند درحال 
پررنگ‏تر شدن است و فکر می‏کنم این خیلی امیدبخش است؛ 


